
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

چهارشنبه 7 دى 1401    4 جمادى الثانى 1444    28 دسامبر 2022    سال بیستم     شماره  4457     12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:06    اذان مغرب 17:19
اذان  صبح  فردا 5:43    طلوع آفتاب 7:13

  دیوارنویسي باعث تخریب و ایجاد فضایي نامناسب در پل هاي تاریخي اصفهان شده است.
عکس: خدیجه نادري/ مهر

دولت رئیســی از ارتباط رسانه ای خود راضی نیســت. تیم رسانه ای آن فشل است و نیاز 
جدی به اصلاح رویکرد و عملکرد دارد. برای همین دو هفته پیش، سپهر خلجی را جایگزین 
بهادری جهرمی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت کردند. قرار بود مجموعه بزرگ رسانه ای 
اصولگرایان، متشــکل از رســانه ملی، خبرگزاری های بزرگ و اصلی، روزنامه ها و سایت های 
مهم خبری، یکپارچه در خدمت آقای رئیسی باشند؛ البته چنین هم شد. همه در خدمت اند، 
اما مســئله این اســت که اعتبار این رســانه ها نزد مخاطب ایرانی زائل شده است. رسانه که 
ساختمان و تجهیزات و خدم و حشم نیست. رسانه یعنی اعتبار؛ رسانه یعنی توان جلب توجه 
مخاطب. زوال اعتبار رســانه های بزرگ و متعدد اصولگرایان، یک شــبه اتفاق نیفتاده است. 
آنها با دورشــدن تدریجی از اصول حرفه ای روزنامه نگاری و استفاده بی رویه از اعتبار رسانه 
برای پیشــبرد اهداف جناحی و کنارزدن رقبای سیاســی، اعتماد مخاطبان را از دست دادند. 
صداوســیما با ده ها بخش خبری و بزرگ ترین تحریریه و دفاتر خبری استانی، در ناآرامی های 
ســه ماه اخیر، کمترین تأثیر را داشــت و عملا دســت های خود را در برابر چند شبکه خبری 
ماهواره ای بالا برد. خبرگزاری های پُرطمطراق هم که از حیز انتفاع افتادند و نازل ترین دوران 

خود را سپری می کنند.
جریان قوی انتقادی علیه دولت و رئیس جمهور پدید آمده و توســعه یافته است. مردم 
موفقیت های دولت را باور ندارند؛ چون رســانه هایی که حامی دولت هســتند، اعتبارشان را 
باخته اند. دولت خیال می کند چون تیم رسانه ای اش در انعکاس موفقیت ها به مردم کوتاهی 
کرده و دستاوردها به درستی اطلاع رسانی نشده، عرصه برای بیان انتقاد از عملکرد دولت از 
سوی مخالفان و منتقدان فراهم شده است. باید توجه داشت، مصرف رسانه ای جوانان تغییر 
کرده و رســانه های سنتی مرجعیت شان را از دست داده اند. اخبار وایرال شده توسط نخبگان 
معتمد مردم و نیز سلبریتی ها، بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی می گذارد. دولت در این فضای 
رسانه ای، حامی محدودی دارد و جریان اصلی در اختیار مخالفان و منتقدان است. عملکرد 
ضعیف و پراشــتباه کارگزاران دولت، برخی وزرا و صاحب منصبان منتســب به دولت، آتش 

کافی برای حمله رسانه ای فراهم کرده و تیم رسانه ای را به حاشیه رانده است.
تصور بر این اســت، دســتگاه های رســانه ای دولت کاملا منســجم تحــت راهبردها و 
دســتورالعمل های خاصی فعالیت دارد و در موقعیت هــای مقتضی آرایش دفاع یا حمله 
بــه خودش می گیرد و در عین حال، بدنه ای از حامیان پروپاقرص حقیقی و حقوقی در حوزه 
رسانه، گوش به فرمان فرمانده رسانه ای دولت هستند تا جریان سازی یا حملات را خنثی کنند. 
آنچه من اطلاع دارم، در تیم رسانه ای دولت ما، نهادهای مختلفی، مستقل از هم مشغول به 
فعالیت اند. در یك سو سخنگوی دولت قرار دارد که حقوق دان است و سابقه معتبر رسانه ای 
ندارد. در ســوی دیگر رســانه های وابسته به دولت مثل ایرنا، ایســنا و روزنامه ایران هستند. 
شورای اطلاع رسانی دولت هم ساختار مجزایی دارد و مستقل برای خودش فعالیت می کند. 
رسانه های منتسب به دولت هم در فضای اطلاع رسانی دولت فعال اند که مدیران هر یك از 

آنها در ســازوکار متفاوتی منصوب می شود. مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان ها 
هم معمولا بدون توجه به تخصص و بر اساس رفاقت و همسویی منصوب شده اند و هرکدام 
صرفا بودجه مصرف می کنند و ساز بخش خود را می زنند. در این آشفته بازار عموما عملکرد 
منســجم و یکپارچه دیده نمی شود و هر کدام حامی منافع بخش خودشان در فعالیت های 
رسانه ای هســتند. چند نکته را برای علاج کار بیان می کنم. نکته اول، رویکرد دولت در قبال 
رسانه ها نیاز به اصلاح دارد. دولت باید صادق و نقدپذیر باشد. مردم داری کند. فرافکنی نکند. 
نشســت های مرتب با رسانه های مستقل و صاحبان قلم دارای اعتبار نزد مردم داشته باشد. 
حامی روزنامه نگاران حرفه ای باشــد و سکان رســانه های متعلق به خود را به دست افراد 
حرفه ای و معتبر بسپارد. در کشورهای پیشرفته، معمول این است که از بهترین و محبوب ترین 
روزنامه نگاران همســو در تیم رسانه ای دولت بهره ببرند و سخنگویان، افراد شناخته شده ای 

هستند که شخصا اعتبار بالای رسانه ای دارند.
نکته دوم، رســانه های اصولگرا در طول سالیان گذشته، از فعالیت حرفه ای دور افتاده و 
رسانه خود را به بوق تبلیغاتی تبدیل کرده اند و توجه به نیاز مخاطب، تلاش در جهت جلب 
اعتماد او و حفظ اعتبار رسانه، مغفول واقع شده است. رویکرد روزنامه فرهیختگان می تواند 
الگوی خوبی برای اصلاح رســانه های اصولگرا باشــد. دولت مرزبندی خود را با رسانه های 
تندرو مشــخص کند. آنها مورد نقد جدی جوانان و نســل جدید هستند و البته حمایت شان 
از دولت، تأثیر منفی دارد. اگر زور دولت می رســد، رویکرد امنیتی آنها را به رویکرد حرفه ای 

بازگرداند و اگر نمی تواند دست کم خود را بری از آنها نشان دهد.
نکته ســوم، عملکرد تیم رســانه ای دولت، تابعــی از عملکرد کارگزاران دولت اســت. 
قوی ترین تیم رســانه ای هم از ظاهرسازی مســتمر و دامنه دار عملکرد اشتباه، عاجز است. 
ضرورت دارد کارگزاران ضعیف و ناموفق را پالایش کنند و شــعارها و وعده ها، مرتب پایش 
شود. برای مثال شعار فراجناحی بودن دولت، کجا تحقق یافته است؟ کدام یک از مدیران قابل 

و توانمند جناح دیگر در ترکیب دولت به کار گرفته شده است؟
نکتــه چهارم، توجه جدی به اتمســفر خبری در فضای مجازی اســت. جو غالب در این 
فضا بر ضد دولت اســت. با اصلاح رویکرد و چند اقدام حرفه ای می توان آن را کمی تلطیف 
کرد و به تدریج شاهد ایجاد فضای متوازن و منطقی بود. باید توجه داشت که در این عرصه، 

اقدامات تخریبی، برخورد، انسداد و نظایر آن، دقیقا اثر عکس بر جای می گذارد.
نکته پنجم، حضور رســانه ای بین المللی است. وقایع ســه ماه اخیر، چهره دولت را نزد 
مردم جهان، ملکوک کرده اســت. دیپلماسی رســانه ای مغفول واقع شده و از این ابزار مهم 
وکارســاز، بهره ای گرفته نشده است. برنامه مستمر مصاحبه با رسانه های معتبر بین المللی، 
باید در برنامه رئیس  دولت لحاظ شود. انتشار یادداشت در روزنامه های بزرگ دنیا و ارتباط با 

رسانه های اصلی، اثرگذار خواهد بود.
نکته آخر اینکه شخص رئیس جمهور، فرد سخنوری نیست و سابقه سیاست پیشگی قبل 
از ریاست دولت نداشته، بنابراین نیاز جدی به پشتیبانی همه جانبه دارد و تیم رسانه ای صرفا 
اداری و جناحی، عاجز از ایفای این وظیفه بسیار سنگین است. پس نباید انتظار داشت با آمدن 
ســپهر خلجی شرایط به کلی دگرگون شود. باید سپهری از بهترین متخصصان امر را فارغ از 
دیدگاه و گرایش، دور هم جمع کرد. اصلاح رویکرد، جرئت، جســارت و توان مقاومت بالایی 
می طلبد. رســانه، پاشنه آشیل دولت اســت. اگر کاری نکنند، بدجور خواهند باخت. بازیافت 

اعتبار رسانه های خودی، گام اول است.

علاج دولت بی رسانه

عیوب انکساری یکی از شایع ترین مشکلات چشمی 
در بین مردم دنیاست. طبق بعضی آمار حدود یک سوم 
تا یــک دوم از مردم دنیا به نحــوی نیازمند عینک برای 
اصــلاح عیب انکســاری خود هســتند. وجــود عیب 
انکســاری و عدم اصــلاح آن یا اصلاح نامناســب آن 
می تواند کیفیت زندگی فرد مبتلا را به اندازه یک بیماری 
جــدی قلبی یا مغزی کاهش دهــد. بنابراین و با توجه 
به اطلاعاتی که وجود دارد، باید بپذیریم که تشــخیص 
تاری دید و تجویز عینک مناســب بســیار مهم تر از آن 
چیزی اســت که بخواهیم با آن سرسری برخورد کنیم. 
اما مشــکلات عدیده این بخش از علم چشم پزشــکی 
در کشــور ما واضح و مبرهن اســت و کلا مســئولی و 
غیرمسئولی به آن رسیدگی نمی کند. مثلث تجویز عینک 
شامل چشم پزشک، بینایی سنج و عینک ساز است. بارها 
دیده شده چشم پزشــک به دلیل کم بودن سواد تجویز 
عینک یا از آن بدتر به دلیل کلاس کاذب کاری به نوعی 
از تجویز مســتقیم عینک شانه خالی می کند. همکاران 

بینایی سنجی معمولا تخصصی تر و متمرکزتر به بحث 
تجویز عینک می پردازند و معمــولا هم بیمار از تجویز 
آنها پاســخ بهتری می گیرد تا تجویز چشم پزشــک. اما 
نکته ای که وجود دارد این است که صرف بسنده کردن 
به معاینه بینایی ســنجی می تواند با نادیده گرفته شدن 
بیماری های مهم چشــمی همراه باشد. در نتیجه یک 
همکاری سازنده بین چشم پزشــک و بینایی سنج شاید 
بهترین گزینه برای تجویز مناسب عینک باشد. در بعضی 
بیمه های رایج کشــور این موضوع به خوبی دیده شده 
و تأیید بیمه منوط به مهر چشم پزشــک و بینایی ســنج 
شــده که کار درســتی اســت؛ به شــرطی که بعدا به 
بهانه های واهی بیمار را از شــندرغاز حق بیمه عینک 
محــروم نکنند. ضلع ســوم تجویز عینک بســیار ضلع 
مبهم و بی در و پیکری است؛ جایی که بیمار با نسخه نزد 
عینک ساز می رود و عینک ساز باید روی یک لنز با جنس 
مناسب به درستی نمره عینک بیمار را اصطلاحا بتراشد 
و در یک فریم مناســب تحویل دهد. همان اول سه گانه 
لنز ژاپنی، کره ای و چینی به بیمار پیشــنهاد می شود اما 
معلوم نیست واقعا این لنز ها وجود دارد یا صرفا بازی 
با کلمات اســت. اصلا وجود هم داشــته باشد از کجا 
معلوم انتخاب کلمه ژاپنی به معنی دریافت لنز ژاپنی 
باشد. هیچ کاور یا شناسنامه ای برای لنز ها وجود ندارد و 
هیچ اطلاعاتی هم به بیمار داده نمی شود. اصلا سؤال 

مهم تر، مگر لنــز ژاپنی و کره ای وارد می شــود؟ نهایتا 
هم آنچه در مشــاهدات میدانی به دســت می آید این 
اســت که لنز عینک بیمار پنج تا شــش ماه کار می کند 
و وقتی از صاحبانشــان می پرســید چه لنــزی خریده 
بودیــد یکی می گوید ژاپنی، یکی کره ای، یکی هم اعلام 
می کند چینی... پس فرقشــان چه بوده؟ تازه از جنس 
عینک هــم بگذریم. حتما باید به بیمار تأکید کنیم پس 
از ســاخت برای تعیین نمره عینک تازه خریداری شــده 
مجدد به بینایی ســنجی برود تا عــدد و ارقام نمره به 
درستی روی عینک سوار شــده باشد. با توجه به اینکه 
درســت کردن این سیستم در کوتاه مدت کلا منتفی و در 
بلندمدت هم احتمالا منتفی است، پس پیشنهادی که 
به بیماران می شود این است که اولا قبل از مراجعه به 
عینک ساز توسط چشم پزشک و بینایی سنج معاینه شده 
باشند. ثانیا عینک خود را از جای مناسب و معتبر تهیه 
کنند و تا جای ممکن از فروشنده اطلاعات و مدارک لنز 
پیشنهادی را بخواهند. سوما بعد از ساخت عینک، نمره 
آن را چــک کنند. یک مطالبــه برادرانه دیگر از بعضی 
بیماران عزیز اینکه بــرای گرفتن پول از بیمه بی دلیل و 
بدون اینکه نیاز داشته باشــند برای تجویز نمره عینک 
اصرار نکنند، این کار بیمه ها را تحت فشار قرار می دهد 
و دودش اول در چشــم سایر بیماران و پس از مدتی در 

چشم خودشان می رود.

نقد هفته

بازمانده روز - جیمز آیوری - ۱۹۹۳
جیمز استیونز (آنتونی هایکینز): فایده اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار شده 
بود، کار به کجا می کشید؟ باید برای خودت خوش باشی. بهترین قسمت روز، شب است. تو کار روزت را انجام داده ای، حالا پاهات را بگذار 
بالا و خوش باش. ســاعت را که نمی شــود به عقب برگرداند. آدم نمی تواند تا ابد در این فکر باشد که چه جور ممکن بود بشود. انسان باید 

بفهمد که نصیب و قسمتش مثل دیگران بوده، شاید هم بهتر از دیگران؛ آن وقت باید شکرگزار باشد.

دیـالـوگ روز

آمارخوانى

فیلترینگ، تورم و آینده فرزندان
در نظرســنجی ای که اخیرا در یکی از پلتفرم های جســت وجوی 
شغل انجام شده است، ۷۷ درصد شاغلان تمایل زیادی به مهاجرت 
دارند. نوســان قیمت ارز، تورم و دغدغه آینده فرزندان از اصلی ترین 
عوامــل تمایل بــه مهاجرت اســت. همچنین بر اســاس برآوردها، 
مهاجرت هر یــک از این افراد، به ۳۰ درصد از ســازمان ها هزینه ای 
بیش از صد میلیون تومان تحمیل می کند. دیجاتو بر اســاس آماری 
کــه از جاب ویژن دریافت کرده، تحلیلی ارائه داده اســت. مهاجرت 
کارکنان در بخش های مختلف کســب و کار اگرچــه موضوع تازه ای 
نیســت، اما با گذشــت زمان روندی صعودی در تمایل به مهاجرت 
افراد شــکل گرفته اســت. این امر تأثیر بســزایی روی ســازمان های 
دولتــی، خصوصی و نیمه خصوصی دارد و آنها را با مشــکل نیروی 

انسانی متخصص و کارا مواجه کرده است.
برای آگاهی از وضعیت پدیده مهاجرت در ســازمان های کشــور، 
پیمایشــی با همکاری مشــترک رصدخانه مهاجرت ایران وابســته به 
پژوهشــکده سیاست گذاری دانشگاه شریف و جاب ویژن در اردیبهشت 
۱۴۰۱ صــورت گرفته اســت که در ادامه مهم تریــن بخش نتایج آن را 

مرور می کنیم.
در این پیمایش بیش از شش هزار نفر از فعالان در کسب وکارهای 
کشــور شرکت کرده اند که ۴۶ درصد آنان زن و ۵۴ درصد مرد بوده اند. 
۶۹ درصد از مشــارکت کنندگان در این نظرسنجی ساکن تهران بوده و 
بخش اعظمی از آنها ســابقه کاری بیش از ۱۰ ســال دارند. وضعیت 
شرکت کنندگان به تفکیک تحصیلات نیز نشان می دهد ۸۵ درصد آنها 

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
با توجه بــه وضعیت فعلی کشــور، فیلترینگ، افزایــش نرخ ارز، 
احتمالا این آمارها در  حال حاضر دســتخوش تغییرات بســیاری شده 
اســت. با این وجود مــرور آن مخصوصا برای مدیــران تصمیم گیر در 
کشور لازم به نظر می رسد؛ چراکه بر اساس آمارهای گزارش مهاجرت 
جاب ویــژن، ۳۰ درصد از مدیران اعلام کرده اند جایگزینی فردی که در 
اثر مهاجرت از ســازمان جدا شده است، هزینه ای بیش از صد میلیون 

تومان به مجموعه تحمیل می کند.
  هزینه های تحمیل شــده به ســازمان بر اثر مهاجرت و جدا شدن 
افراد از سازمان شامل موارد متعددی همچون، خروج دانش ضمنی 
کارکنــان، تغییــر در برنامه های توســعه محصول، هزینــه آموزش و 

جایگزینی نیروی جدید می شود.
   آمارهــای این پیمایش نشــان می دهد به طور کلی ۷۷ درصد از 
شــاغلان در بخش های مختلف کســب و کار تمایل زیاد یا خیلی زیاد 
بــه مهاجرت دارند. از این میان، ۷۹ درصــد اعلام کرده اند تصمیم به 
مهاجرت گرفته اند که تنها ۲۲ درصدشــان برای ایــن امر برنامه ریزی 
کــرده و ۹ درصد نیــز اقدامات عملی لازم جهــت مهاجرت را انجام 

داده اند.
  بر اســاس گزارش مهاجرت جاب ویــژن، تصمیم به مهاجرت در 
میان کارکنان و مدیران میانی بیش از مدیران ارشــد بوده است. با  این  
وجود درصد افرادی که برای مهاجــرت برنامه ریزی و اقدام کرده اند، 
در سطوح سازمانی بالا بیشتر بوده است. تصمیم به مهاجرت در میان 
فعالان بخــش خصوصی و نیمه خصوصی بیــش از بخش دولتی و 

بخش عمومی بوده است.
  در شــهر تهران در مقایسه با سایر شهرهای بزرگ و شهرستان ها 
نیز درصد بالاتری از شاغلان برای مهاجرت برنامه ریزی و اقدام عملی 
کرده اند. همچنین تصمیم و اقدام برای مهاجرت در میان شــاغلان در 
سازمان های بزرگ بیشتر از شاغلان در سازمان های کوچک بوده است.
  فعالان حوزه گردشــگری-هتل داری و خدمات برگزاری همایش 
و مجالس بیش از ســایر حوزه ها تمایل بــه مهاجرت دارند. در مقابل 

نیز فعالان بانکداری و املاک تمایلشان برای مهاجرت کمتر است.
   از شــرکت کنندگان این پیمایش در خصوص ۱۲ عامل و اثر آن در 
تمایل به مهاجرت یا ماندنشــان سؤال شده که تنها یک عامل «حضور 

در کنار خانواده و دوستان» از عوامل ماندن شمرده شده است.
   یکی دیگر از بخش های ناراحت کننده این گزارش آنجاســت که 
بیش از ۸۴ درصد افراد، در پاســخ به ســؤال اینکه «به عنوان یک فرد 
فعال در بازار کار ایران، امکان رشــد و پیشــرفت را برای خود در ایران 
بیشــتر میسر می دانید یا خارج از کشور؟»، امکان رشد و پیشرفت خود 

را در خارج از کشور بیش از داخل میسر دانسته اند.
   تصمیم بــه مهاجرت در میان فعالان بخش خصوصی بیش از 
سایر بخش ها بوده و در میان فعالان در دولت و بخش عمومی، کمتر 
و در حدود ۷۳ درصد است. این آمار در میان شاغلان در سازمان های 
بزرگ، بیشتر و در حدود ۸۰ درصد و در سازمان های کوچک با کمتر از 

۱۰ نفر کارمند، کمتر و در حدود ۷۶ درصد است.
  ۳۶ درصــد از مشــارکت کنندگان در این پیمایش اعــلام کرده اند که 
هیچ یک از همکارانشان در دو سال گذشته مهاجرت نکرده اند. این در  حالی 
اســت که ۲۶ درصد آنها بیــش از چهار نفر از همکاران خــود را به  دلیل 

مهاجرت از دست داده اند.

خاطره خوانى

به مناسبت زادروز خسرو خسروشاهی از  بزرگان دوبله ایران
مردی که هنر دوبله مدیون اوست

بهناز شــیربانی: همه چیز برای او و هم نسلانش در هنر دوبله با شتاب بسیاری دگرگون شد؛ 
آن قدر که وقتی این روزها به گذشــته نگاه می کند و جای خالی دوستانش را که لحظه ای از 
خاطرش محو نمی شــود، به یاد می آورد، اندوهش برای رو بــه زوال رفتن هنری که بزرگان 
این حرفه عاشــقانه برایش تلاش کردند، هر شــنونده ای را متأثر می کند. خسرو خسروشاهی 
امروز ۸۱ساله شد. مردی که ۶۰ سال پیش قدم در اتاق دوبله گذاشت و دوره کارآموزی را زیر 
نظر زنده یاد احمد رســول زاده گذراند. «با اینکه صندلی در اتاق بود، اجازه نشستن نداشتیم. 
معمــولا در طول یک هفته، فیلمی را دوبله می کردیم. از ســاعت ۹ صبح تا یک بعدازظهر 
مشــغول دوبله یک فیلم بودیم. یک تا ســه بعدازظهر تعطیل بود. ســه ممکن بود ما را به 
اســتودیویی بــا فیلم دیگری دعوت کنند. ۷ تا ۱۱ شــب هم باز فیلم دیگری دوبله می شــد. 
اینکه فیلمی یک روزه دوبله شــود، بعدها توسط دوســتان ما که در ایتالیا به صورت فشرده 
کار می کردند، شــروع شد. البته کار ســاده ای نبود؛ چراکه گذاشتن و برداشتن فیلم در آپارات 
۳۵ میلی متری زمان بر بود، اما با همه اینها دوستان ما فیلم ها را یک روزه دوبله می کردند. آن 
زمان فردی که در دوبله استعداد و صدا نداشت، جوابش نمی کردند. فردی را که مدتی برای 
کارآموزی می آمد، با یک جمله یا دیالوگ تست می کردند و وقتی این روند تداوم نداشت، آن 
شــخص خودش ادامه نمی داد و می رفت. خود کار طرف را جواب می کرد». این بخشــی از 
خاطرات خسروشاهی در گفت وگو با «شرق» از ابتدای حضورش در این حرفه است. در تمام 
سال های رفته، شخصیت ها و بازیگرانی برای مخاطب ایرانی با صدای خسروشاهی شنیدنی 
و شناســنامه دار شدند. صدای شخصیت آل پاچینو ۵۰ ســال با صدای او دوبله شد و بدون 
شک صدای ماندگار او به جای آلن دلون، فراموش ناشدنی است. تبحر، دقت و وسواسش در 

مدیریت دوبلاژ مثال زدنی است و او را از دیگران متمایز می کند.
ســال ها پیش خسروشــاهی در گفت وگو با مجله فیلم به خاطــرات جالبی از دوبله 
برخی از آثار اشــاره کرد. مثل وقتی که از دوبله فیلم «جن گیر» ترسیده بود: «صدای دختر 
جن زده فیلم «جن گیر» را در هیچ کجای دنیا نتوانســتند این قدر خوب در بیاورند. مشکلات 
زیادی ســر این فیلم داشتیم. ســاعت پنج و نیم، شــش یک روز بارانی بود که برای دوبله 
«جن گیر» صدایم کردند. وقتی در اســتودیو فیلم را دیدم حسابی ترسیدم، فکر نمی کردم 
آن قدر ترســناک باشــد. آن موقع پسرم رضا کوچک بود. شــب که برگشتم خانه باور کنید 
از صدای نفســش تا صبح نخوابیدم. صبح تلفن کردم به آقــای کاوه و گفتم این فیلم را 
دوبلــه نمی کنم، چون به نظرم بعضی صحنه هایش کفرآمیز می آمد و من هم اعتقاداتی 
داشــتم و گفتم این کار دامن گیر من می شــود. گفت آقا این حرف ها را نزنید. یک خارجی 
یک فیلم ساخته و برداشت شما این است. گفتم آقا من اصلا از فیلم می ترسم، نمی توانم 
دوبله اش کنم. خوب شــد؟ کاوه گفت حــالا چه کار کنیم؟ به کمپانــی بگوییم که مدیر 
دوبلاژ ما ترســید و فیلم را دوبله نکرد؟  اینکه نمی شــود. جواب دادم آقای فریدکین لابد 
خیلی خوشــحال می شود اگر بشنود کسی که این همه ســال کارش این بوده، از تماشای 
فیلم او این قدر ترسیده! به هر حال آقای کاوه زد به در شوخی و گفت می گویم روز دوبله 
دو تا پاســبان بیاید دم استودیو بایســتد تا نترسی. گفتم باید یک ماه به من فرصت بدهید. 
می خواســتم دیالوگ های فیلم را بدهم پرویز دوایی ترجمه کند. رفتم خدمت ایشــان که 
از قبل می شناختمشــان و یادم می آید که توی ماشین من نشسته بودیم و باز داشت باران 
می آمــد. دوایی در پاکت را باز کرد و پرســید جن گیر اســت؟ جواب داد کــه این کار از او 

برنمی آید».
یا شــیوه کار کارگردان های بزرگ سینمای دنیا که تعامل خوبی با خسروشاهی داشتند: 
«بــرای دوبله «پرتقال کوکی» روش کار اســتنلی کوبریک این جوری بــود که یک پرده از 
فیلمش را یعنی حدود هشــت دقیقه، ۹ دقیقه می فرســتاد ایران. مــا دوبله می کردیم و 
دوباره برایش می فرســتادیم. بــرای کوبریک عجیب بود که همان کســی که مدیر دوبلاژ 
اســت، چطور رل اصلی فیلم را هم گفته اســت. یادم است یکی از سکانس های فیلم در 
ایــران قابل نمایش نبود. برای کوبریک پیغام فرســتادیم کــه نمی توانیم این صحنه را در 
ســینماهای ایران نمایش دهیم. چون قبلا قرار گذاشــته بود که حتی به یک ثانیه از فیلم 
دست نزنیم. کوبریک هم نسخه دیگری از همان سکانس را برایمان فرستاد که مشکلش 
حل شــده بود و صحنه های غیر قابل نمایشــش تیره و ضد نور شــده بود. فیلم را دوبله 

کردیم، با این وجود در ایران توقیف شد و به نمایش درنیامد».
منوچهــر والــی زاده (دوبلــور و مدیر دوبلاژ): رفاقت من با خســرو خسروشــاهی به 
سال هایی برمی گردد که کلاس ششم دبستان بودیم. قبل از اینکه کارمان را در دوبله آغاز 
کنیم. بزرگ شــده یک محل بودیم و بخش زیادی از خاطرات کودکی من با خســرو شکل 
گرفته و رفیق عزیز من اســت. خســرو از بزرگان عرصه دوبله اســت که سال ها با عزت و 
سربلندی زندگی کرد. همواره او را در کارش تحسین کردم و تبحرش در مدیریت دوبلاژ از 
ویژگی های کاری او است. در سالروز تولدش برای رفیق عزیزم سلامتی و عزت آرزو می کنم 

و همیشه به حضورش افتخار می کنم.
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